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آکادمى

ســال گذشــته در همین دوران بود کــه در روزنامه 
«شرق» سندرم کیارستمی را مطرح کردم. علم پزشکی، 
از دوران رنســانس به بعــد، بــا وجــود پیشــرفت های 
شــگفت انگیزش در گســترش فهم ما از نحــوه کارکرد 
اعضای بدن و بیماری های آن، موفق نشده است وحدت 
لازم بین آنچه در بدن انســان می گذرد را با آنچه که در 
ذهن او می گذرد، ایجاد کند و آن را به طور انسجام یافته 
در امر تشــخیص و درمان به کار گیرد. مغزپژوهی امروز 
تأکید دارد بســیاری از مکانیســم های شــفابخش، چه 
آگاه و چه ناآگاه، از طریق تشــکیلات سلسله اعصاب، بر 
نظــام هورمون ها، ایمنی و گردش خــون اثر می گذارند 
و موجب هارمونی و همســازی فعــال و یکپارچه بدن 
و جان می شــوند. به نظر من پزشکی هنگامی می تواند 
روی این شــکاف پل بزنــد که بتواند از طریق ســاختن 
اســتعاره های ملمــوس با بیمــار و همراهــان ارتباط 
ایجــاد کنــد و از ذهنیت آنهــا نیز در امــر درمان کمک 
بگیرد. بدون شــک کیارستمی هنرمندی بود که از درجه 
بــالای خلاقیــت و تخیل برای ســاختن اســتعاره های 
ســاده برای پیچیده ترین مســائل جهان بهره داشــت. 
با مرور آثارش ســخت نیســت به این نتیجه رســید که 

او فیلسوفی طبیعت گرا بود. 
شــاهد بودیم که مشــکل کیارســتمی خیلی زودتر 
از رفتن به اتاق عمل شروع می شــود. او می گوید: «من 
حاضر نیستم بدنم را به دست پزشکی بدهم که حاضر 
نیست به چشم های من نگاه کند». این جمله کیارستمی 
به خوبــی نقایص طــب دوگانه پنــدار در دامن زدن به 
سوءتفاهمات رابطه بین پزشک و بیمار را آشکار می کند 
که به جسم مانند ماشینی جدا از ذهن نگاه می کند. در این 
شرایط عدم تفاهم، پر از هول و هراس، سرطان احتمالی 
روده بزرگ، به عنوان غول بی شــاخ ودمی است که باید 
هرچه زودتر به دســت جراح ماهری ســپرد و از شرش 

خلاص شد. در این شرایط با عجله و با صرفه جویانه ترین 
نوع آمادگی از نظــر عوارض احتمالی، تصمیم به عمل 
جراحی کیارستمی گرفته می شود. او که سابقه ۹ ماهه 
عمل ترمیم رگ مسدودشــده خون رســان قلب داشته، 
برای پیشــگیری از شــکل گیری لخته و انسداد غیرمفید 
رگ ها، برای پیشــگیری بعد از عمل جراحی روده نیز از 
داروی ضدانعقاد استفاده می کرده؛ شمشیر دولبه ای که 
این بار ضد بدن کیارســتمی عمل می کند. خون ریزی ها، 
مردابی از خون در جای جای شــکم و قفســه ســینه او 
ایجاد می کنند. در چنین شرایط بحرانی ای، میکروب های 
فرصت طلــب از دیــواره دفاعی بدن بــه راحتی عبور و 
عرصه را تنگ تر می کنند. پزشکان بارانی از آنتی بیوتیک 
روانــه بدن او می کنند. کار درمانی بدون شــرکت فعال 
بیمار، طبق سنت پزشــکی ادامه پیدا می کند. در چنین 
شرایطی شــعله ســوءتفاهمات و بی اعتمادی ها دامن 
می گیرد. شــهرت کیارســتمی بحران را تشدید می کند. 
ســیل توجه هواداران، دوســتان و دشمنان و تعرض به  
خصوصی ترین امور زندگی، فشار مضاعفی بر تن و جان 
او وارد می کند و یکی از نشــانه های آزاردهنده «سندرم 
کیارستمی» می شود. کیارستمی که چنین تسلیم و مقهور 
سرنوشت پزشکی خود شده، در طول زندگی هنری اش 
نشــان داده که چگونه می تواند با خلق اســتعاره های 
هنری، بر ترس ها و هراس های ریشــه دار در پیوند تن و 
جان به مبارزه برخیزد، ولی این بار ترسی ناشناخته، غولی 
از درون، او را به اطاعت و ســکون واداشته است.  بعید 
است که طب دوپاره امروز که هنوز تقدیر و تقصیر را به 
دست توانایی های تن در غیبت جان می سپارد، بتواند در 
شــرایط ممکن از نیروی خلاقه استعاره ساز و خیال پرور 
بیمار هنرمند خود بهره گیرد و از آن در فعال شدن نظام 
ایمنی بدن و درمان او اســتفاده کنــد. در این دور باطل 
همه چیــز برای کیارســتمی در بیرون از دایــره اختیار و 
در انتظاری کشدار و خســته کننده می گذرد. کیارستمی 
چهاربار بــه اتاق عمل بــرده می شــود. دوران نقاهت 
طولانی و فرسایشی می شود. فشار از بیرون اهالی هنر و 
رسانه افزایش می یابد و اینها وضع را بحرانی تر می کند 
که یکی دیگر از نشانگان سندرم کیارستمی است. در این 

شرایط، کیارستمی با کمک دوستان به فرانسه می رود تا 
از غوغایی فرســاینده و آزاردهنده و لبریز از بی اعتمادی، 
مجادلات و کشــمکش های بی فایده به حال او فاصله 
بگیرد. در فرانســه نیز شانس با کیارســتمی یار نیست. 
پزشکان فرانسوی در عجله برای از سر راه برداشتن لخته 
(آمبولــی) ریه و جلوگیری از خطــر تهدیدکننده حیات 
عجله می کنند. تجویز داروی رقیق کننده تزریقی با مقدار 
بالا، دیواره لوله خون رسانی را در نزدیک مغز می ترکاند. 
برکه ای از خون در کاسه سر، مغزش را چنان می فشارد 
که هوش را از ســرش می برد و این بار برای همیشه او را 
به خوابی بی رؤیا و بی بازگشت می برد. کیارستمی دیگر 
نیســت، اما فیلم، عکس، نقاشی، موســیقی و شعر در 
پیکره انســانیت ادامه دارد و کیارستمی از طریق آثارش 

در مغزهای آیندگان تکثیر خواهد شد. 
«ســندرم کیارســتمی» ناشی از عدم شــرکت دادن 
بیمار در فرایند تشــخیص و درمان و آشــنانکردن بیمار 
بــا مزایا و مضار و عوارض احتمالــی درمان های رایج و 
عدم اســتفاده از توانایی های آگاهانــه و ناآگاهانه بیمار 
از طریق نظام عصبی برای تأثیرگذاری در ســازوکارهای 
دفاعی بیمار در معالجه است، ولی صداهای خشمگین 
از طرف جامعه روشنفکری و هنری از یک طرف و خشم 
برانگیختــه متقابل از طرف جامعه پزشــکی در دفاع از 
خود، بر همان اساس فکری دوگانگی ذهن و عین، جسم 
و روان و نگاه به بدن مانند ماشین و تعمیر آن به دست 
مکانیکی ماهرتر با عوارض کمتر قرار دارد و در این میان، 
همچنان موضوع اصلی ناتوانی پزشکی مدرن در محاق 

فراموشی و غفلت نگه داشته می شود. 
درحال حاضر به علت غلبه تفکر دوگانه انگار نه تنها 
در فضــای پزشــکی و علم، بلکه در همــه حیطه های 
فلسفه و هنر (نگاه کنید به محتوای مجادلاتی که از دو 
ســوی دعوا پس از بیماری کیارستمی در گرفته است)، 
بعید به نظر می رســد که بتوان امید تحول اساســی در 
درمان «سندرم کیارستمی» پیدا کرد، ولی طرح آن برای 
چالش های آینده و پیشرفت دانش در این زمینه می تواند 
به تدریج شــرایط را برای گســترش تجربیات و تحولات 

فکری لازم برای حرکت به این سو، آماده کند. 

سندرم کیارستمی و نگاهی به آینده اروپا گفت مرسی
پوریا عالمی : وزیر کشور دمش گرم که راستش  �

را گفته، اما چی گفته؟ گفته: «به عنوان وزیر کشــور 
و مســئول امنیت داخلی می گویم اگر ۲۴ ســاعت 
چشــمانم را روی هم بگــذارم، بیش از یک میلیون 
پناهنده از مرزهای غربی ایــران به اروپا می روند». 
با این حرفی که وزیر کشــور زده، حســاب کار باید 
دســت اروپا بیاید که ببینید ما جلــوی یک میلیون 
نفر را که می خواهند شــبانه بزنند به کوه و به اروپا 
مهاجرت کنند گرفته ایم. اروپا هم حتما باید تشــکر 

کند. چه بسا اروپا تکست داده به ایران که: 
Tank you man, you are good boy.

 You have very very Maram.
بابای سوفیا هم عینهو همین قصه است. دیشب 

داشت با سوفیا دادوبیداد می کرد که: 
- ببیــن بچه... من وقتی از خونــه میرم بیرون و 
تو تنها خونه ای، اگه در خونه رو باز بذارم و سه قفله 
نکنم...، اگه شــب ها از تو در خونــه رو قفل نکنم...، 
اگه پنجره ها رو حصار آهنی نزده بودم...، اگه وقتی 
میری ســر کوچه، خــودم پابه پات نیام و پر شــالت 
رو گره نزنم به دســتم...، اگه وقتی میری مدرســه و 
دانشــگاه، صبح نیام برســونمت و ظهربه ظهر نیام 
جلوی در مدرســه و دانشــگاه ســوارت کنم...، اگه 
وقتی می خوای بری مسافرت با دوست هات، خودم 
نیام وســط مهمونی خصوصی تون بشــینم...، اگه 
موبایلت رو شب به شــب چک نکنم...، اگه پســورد 
ایمیــل و فیس بوک و اینســتاگرامت رو بهم ندی تا 
هر روز مسیج هات رو چک کنم و ببینم کی رو لایک 
کردی و کی لایکت کرده...، اگه بهت اســتقلال داده 
بودم...، اگه الان رفته بودی ســر کار و دســتت توی 
جیب خــودت بود...، اگه همه اینها بــود، تو تا الان 
صددفعه از خونه رفته بودی  و خونه مستقل گرفته 
بودی سوفیا... من عاشق تو هستم و هیشکی اندازه 
من نگران تو و آینده و امنیت تو نیســت.  سوفیا هم 
از بابای سوفیا تشکر کرد که این قدر به فکر اوست و 
دوتا قرص خواب انداخت بالا که زود خوابش برود 
و خواب های رنگی ببیند.  در ضمن این طور که وزیر 
کشور گفته، اصلا نمی خوابد. خب بخواب پدرجان. 
هم شما، هم همه مسئولان که هم شما استراحت 

کنی، هم ما یک دم بیاساییم. 
جمع  بندی

ســوفیا... ســوفیا... من تــوی آن یک میلیون نفری 
نیستم که وزیر کشــور گفته، اما خیلی مایلم بدانم 
آیا مســئولان ما را هم به زور نگه داشــته اند؟ اگر 
این طوری اســت کــه به خــدا اگر مــن راضی به 

نگهداری باشم.  عاشق بی پناه تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

ترامپ و کتاب های پرفروش
ترامپ در توییتی دوباره به فیک نیوزها تاخته 
و از اینکــه به توییت های او ایراد می گیرند و او را 
متهم به ندانستن املای صحیح کلمات می کنند، 
عصبانی شده است. او گفته اگر کلمه ای را بزرگ 
می نویســید برای تأکید بر آن کلمه است. او گفته 
پس از نوشتن چند کتاب پرفروش به اندازه کافی 
به خودش افتخار می کند. همین جملات ســبب 
شده است جی.کی.رولینگ به این توییت ترامپ 
بخندد و آن را استهزا کند. البته تعداد دیگری هم 

ایرادهای همین توییت ترامپ را گرفتند. 
۹۲: یــک خانــم ۹۲ ســاله متهم به قتل پســر 
۷۲ ســاله اش اســت. پس از اینکه جنازه مرد ۷۲ 
ســاله ای در آمریکا پیدا می شود، مادرش به قتل 
درجــه  یک محکوم می شــود. او دلیــل این قتل 
را عــدم علاقه به انتقال به یک خانه ســالمندان 

عنوان کرده است. 
۲/۰۰۰/۰۰۰: سلطان سکه که مرد ۵۸ ساله ای بوده 
و دو ســال پیش دو تن ســکه از بازار جمع آوری 
کرده، دستگیر شده است. در شبکه های اجتماعی 
یک حساب وکتاب ســاده کرده اند و معلوم شده 
با احتساب وزن حدود هشــت گرم و ۱۳۶ سوت 
برای هر تمام ســکه، دو تن، معــادل ۲۴۵  هزار و 
۸۲۱ تمام ســکه است. البته سؤال این بوده است 
که هفــت میلیون چقدر وزن دارد. هفت  میلیون 
تعداد ســکه هایی بود که قرار بود توســط بانک 

مرکزی ثبت نام و فروخته شود. 
۵: پنج سال پیش باربارا ایواین، عکاس مد لباس 
خیابانــی در آمســتردام، تصمیم گرفــت درباره 
غریبه های خوش پوشــی که در خیابان عکسشان 
را گرفته، بیشــتر بداند. «در گوشــه خیابان من»، 
یک پروژه چندســاله اســت که در مــورد تغییر 
نحوه ارتبــاط رابطه این عکاس و ســوژه هایش 
اســت. او می گویــد: «ایــن پــروژه در ابتــدا یک 
تجربه جامعه شناســانه خودخواهانــه بود. من 
فکر می کردم که اگر چندبــار در زندگی ام با آنها 
ملاقات  کنم، نظرم درباره آنها تغییر نمی کند، اما 
خیلی سریع، احساس اعتماد و همدلی در بینمان 
اتفاق افتاد. ما دیگر با هم ناآشــنا نبودیم. نسبت 
به هم احساس پیدا کردیم و انگار می خواستیم از 
یکدیگر مراقبت کنیم». او در ســال چهارم تجربه 
دیگری را هــم اضافه کرده و با آنها در ســاعت 
هفت صبح و هفت بعدازظهر دیدار کرده است. 
او بی خبر به ملاقات آنها رفته و حتی برخی را با 
تصور حضور دزد در محله غافلگیر کرده اســت. 
حتی شب را کنارشــان مانده یا از خواب ناگهانی 

بیدارشان کرده.
 او می گویــد: «چیــزی را کــه کمــی خنــده دار 
اســت متوجه شــدم. فکر می کــردم حداقل ۲۰ 
دقیقــه لازم اســت تا یــک فــرد روی صورتش 
ماســکی بزنــد و خــودش را پیدا کنــد، اما تنها 
پنــج دقیقــه کافــی بــود. از پشــت دوربین من 
واقعا می توانســتم در عــرض چندثانیه متوجه 
شــوم که فرد چهــره اش را گرفته، بــدن خود را 
دوبــاره کنترل می کند. آن حالــت آزاردهنده اش

 از بین رفته است». 

اعداد

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

گردشگرى فرهنگى

۱- حتمــا به یاد دارید که دقیقا ۱۰ ســال پیش، 
چــپ و راســت آقــای احمدی نــژاد را بــا اتهام 
پوپولیست بودن و عوام گرایی و عوام فریبی محکوم 
می کردیم و البته حق هم داشــتیم. اما اگر صادق 
باشــیم همان موقع (و اکنون نیز هم) گاهی که به 
نفع مان بود (یا باشد) طرفدار رفتارها یا شعارهایی 
از جنس پوپولیستی می شدیم. یادتان هست  چطور 
از شــنیدن شــعار «دکتر برو دکتر» یا شعار «بدون 
هیچ دلیلی،...». لبخند  بر روی لبانمان می نشست؟ 
آیا این شــعارها مصداق پوپولیست نبود! حکایت 
همیــن روزهایمان اســت. همین روزهــای بعد از 
قداره کشــی های رئیس جمهــور آمریکا و شــروع 
تحریم های بی محابــا و همه جانبه علیــه ایران و 
حکایــت رفتار کاملا پوپولیســتی برخی که کاســه 
داغ تر از آش در «پوزیشــن!» «اپوزیسیون» شده اند. 
چرا پوپولیستی؟ برای اینکه الان این «پوزیشن!» مد 
اســت و آنچه مد شــود حتما از جنس عوام گرایی 
است، شک نکنید. (برای اینکه حرفم را بهتر منتقل 
کنــم مجبورم به عنوان مزاح این کلمات را خارجی 

بیان کنم!) 
۲- یــک مصــداق ملموس برای حرفــم دارم؛ 
همین کاکتوس  هــای رنگی وارداتی از تایلند. حتما 
دیده اید. (با شرمندگی اعتراف می کنم که خودم هم 
وقتی آمد ذوق کردم و یکی خریدم) اینها اکنون مد 
شده اســت و در همه گل فروشی ها، از شمال شهر 
گرفته تا پایین شهر (حتی دم بهشت زهرا) همه جا 
یافت می شوند و بسیار ارزان تر از کوچک ترین گلدان 
یاس رازقی اســت کــه الان فصلش اســت. انگار 
نه انگار که دلار می دهیم بــرای این کاکتوس های 
زشت رنگی. همین دلاری که  ای وای سر می دهیم 

برای ۱۰ هزارتومانی شدنش. 
۳- فکر کنم سال گذشته بود که کتاب «در باب 
حرف مفت» نوشــته  هری فرانکفــورت با ترجمه  
خوب محســن کرمی به بازار کتاب عرضه شد. در 
این کتاب نویســنده می گوید: «حرف مفت زن کسی 
اســت که قصــد خودنمایی و جلوه فروشــی دارد 
و می خواهــد خــود را از نظر مخاطبــان بزرگ تر و 
مهم تر از آنچه هست جلوه دهد» و در جلسه نقد 
کتاب، محسن کرمی مترجم کتاب توضیح می دهد: 
«حــرف مفت دو بدیــل در کنار خــود دارد: حرف 
راســت و حرف دروغ. حرف راســت، آن چه را در 
واقعیت وجود دارد، بازنمایی می کند؛ حرف دروغ 
جای گــذاری یک بطــلان به جای حقیقت اســت. 
امــا حرف مفت در پی بازنمایــی و قبولاندن دروغ 
نیست؛ حرف مفت اساســا به حقیقت کاری ندارد 
و آن را کناری می نهد؛ از این رو حرف مفت بســیار 
خطرناک اســت؛ چون آنها که حرف مفت می زنند، 
رفته رفته به حقیقت بی توجه می شوند و این عادت 
می تواند به یک مهارت بدل شود. از دیگر سو حرف 

مفــت برای مخاطبــان نیز خطرهایــی را به دنبال 
دارد؛ اگر آنها حساســیت خود را نسبت به شنیدن 
حرف مفت از دســت بدهند، پــس از مدتی دیگر 
نمی توانند تفاوت میان حرف مفت و حرف حساب 

را دریابند».
۴- اینکــه «اعتراض به وضع موجود، حق همه 
اســت»، یک حقیقت اســت ولی اینکه «کاش رأی 
نمی دادیم!» تنها نوعی غرزدن اســت و از آنجایی 
کــه در معنی غرزدن آمده اســت: ســخن گفتن از 
ســر خشــم، ســخن گفتن اعتراض آمیز با کلماتی 
نامفهوم... بنابرایــن نمی توان  این عمل را مثلا یک 
«کمپین» یا همان جنبــش اعتراضی کرد و مدعی 
شد دلیل مشــکلات امروز، رأی دادن ما بوده است. 
در یک کلام به این ســهلی و سادگی که نمی شود 

«اپوزیسیون» شد. 
۵- نگاه کنید الان همه در این مملکت شده اند 
اپوزیسیون (مخالف). همه مخالف اند. چه کسانی 
که قدرت را در دست دارند، چه کسانی که مخالف 
طیف دولتمردان انــد و مهم تر از همه مردم عادی 
کوچــه و بازار. آیا مــا تازه یادمان افتــاده (آن هم 
یهویــی) که برخی مســئولان بی کفایت هســتند؟ 
یعنــی تا قبل از این تحریم های ســفت و ســخت، 
مســئولان ما دچار بی کفایتی و بی تدبیری نبودند؟ 
نباید پیش خودمان این سؤال را نجوا کنیم که ورای 
این همه غرزدن ها و اپوزیسیون شدن ها کاسه ای زیر 

نیم کاسه است؟ 
۶- سال هاســت کــه بســیاری از خردمنــدان 
جامعه، مســئله فســاد و رانت خــواری را مطرح 
می کننــد ولــی در این مــدت «اپوزیســیونی»های 
جــوزده، فقط منتظر بوده اند که رســانه های آن ور 
آبی، در پنل هایشــان چه چیزی را به عنوان مشکل 
اصلی مــا مطرح می کننــد، تا آنها هــم همان را 
مطــرح کنند. به زبان ســاده تر ببینیم الان مد برای 
اعتراض و انتقاد چیســت، تا مــا هم گیر بدهیم به 
آن! انــگار نه انگار کــه آنچه مملکــت ما عمیقا 
درگیر آن اســت فساد اســت نه ناامنی، ارتشاست

 نه نبود آزادی بیان.
۷- البتــه بی تدبیری مســئولان جای خود دارد 
کــه مثــلا در مقابــل بالارفتن نــرخ ارز، بــرای ارز 
دولتــی ثبت نام می کننــد و بعد لیســت درمی آید 
که رانت خــواران چگونــه توانســته اند ارز دولتی 
بگیرنــد ولــی در مقابل، مثــلا سوءاســتفاده از ارز 
مســافرتی توســط مال اندوزانــی کــه از آب کره 
می گیرنــد، به شــکل مثــلا ترتیــب دادن تورهای 
هزاریورویی  کشــورهای  بــرای  مقرون به صرفــه! 
(ارز مسافرتی برای کشــورهای دور!) و اینکه شما 
را دعــوت می کننــد کــه مجانی دو شــب ببرنتان 
مثــلا صربســتان و در عــوض ارز مســافرتی تان 
را بگیرنــد و مــال خــود کنند... خــب دیگر ربطی 

به مسئولان ندارد خداوکیلی! 
۸- برای همین مثال های ریزودرشــت است که 
به نتیجه رسیدم آن موقع که آن شعارهای عوامانه 
کذایی به مذاقمان خوش می آمد، داشتیم عادت به 

حرف مفت را رواج می دادیم. 

کاکتوس هاى رنگى و حرف هاى مفت

 لیلى فرهادپور
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